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تماشاخانه

ستاره ها روی صحنه
شــرق: ماه رمضــان آغاز شــده و در 
کشاکش گرمای تابستان، خوش گذرانی 
و تفریح به ساعات بعد از افطار موکول 
می شــود. یکی از بهتریــن انتخاب ها 
برای تفریح کردن، تماشای تئاتر است. 
پــس از دوره اجراهای بی رمق از آغاز 
امسال، هم اکنون تئاترهای خوبی روی 
صحنه هستند و نمایش های شاخصی 
نیز در راهند؛ نمایش هایی که اغلب در 
آن ستاره ها حضور دارند. هم اکنون در 
تئاترشهر، نمایش «سه جلسه تراپی» 
نوشــته نغمه ثمینی و بــه  کارگردانی 
افســانه ماهیان بــا بازی الهــام کردا، 
احمد ســاعتچیان و صابر ابر تا ۱۲ تیر، 
هر شــب در دو ســانس ۱۹ و ۲۱ روی 

صحنه تالار چارسو می آید. 
از طرفی، فاطمه معتمدآریا پس از 
یک سال دوری از صحنه تئاتر با نمایش 
«تونل» به کارگردانی سیامک احصایی 
و بــا بازی شــبنم مقدمــی و روح االله 
حق گوی لســان در ســالن تازه تأسیس 
باران، تا هفدهم تیر هر شــب ساعت 
۱۹:۳۰ روی صحنــه می آیــد.  رضــا 
ثروتی که پیش تر با اجرای «ویتسک»، 
«عجایب المخلوقــات»  و  «مکبــث» 
خــوش درخشــیده بــود، هم اکنــون 
نمایــش «فهرســت» را روی صحنه 
تالار حافظ دارد. این نمایش که درباره 
سرگذشــت یک رهبر ارکستر است، با 
گروهی بازیگر جوان، تــا ۱۷ تیر در دو 
ســانس ۱۷:۳۰ و ۲۱ اجــرا می شــود. 
پیش تــر هنرمندانی همچون حســین 
علیــزاده، اصغــر فرهــادی و لوریس 
این نمایش  چکناواریان، به تماشــای 
نشســته و هنر رضا ثروتی را ســتوده 
بودنــد. در ایــن نمایــش معصومــه 
ایرانشاهی، مهسا باقری، آیدین بهاری، 
ســارا پورســرخ، بهرام تیغ نورد، نواب 
ثریا، فتانــه حقی، مرواریــد خردمند، 
علی خســروجردی، ثمیــن رادنیکنام، 
بهار رضــی زاده، مینا زرنانی، علی زند، 
هلما زینلی، محمدحسین سعید، مینا 
سیدین آزاد، پرستو شهپری، ندا عقیقی، 
رضــا عابدینــی، آوا علیمردانی، بابک 
قــادری، پوریا قاســمی پور، امیراحمد 
سالومه  کازرانی نژاد،  مرتضی  قزوینی، 
ســیاوش  کریمــی،  شــوکا  کرونــی، 
محمودنژاد، مــاکان محمودی، تورج 
ناصری ملکــی، بیتــا نجاتــی، میــلاد 
نصرالهی، آذین نظری، علیرضا وحدی 
و ایلیا نصرالهی ایفای نقش می کنند. 

اما تماشاخانه ایرانشهر هم به زودی 
میزبان دو نمایش متفاوت است. اولی 
«ســتوان اینیشــمور» بــه  کارگردانی 
محمدحسن معجونی، سرپرست گروه 
لیو، است؛ نمایشی که متن آن را مارتین 
مک دونا نوشته و رضا بهبودی، سعید 
چنگیزیان، مازیار سیدی، هوتن شکیبا، 
امیرحســین طاهری، به آفرید غفاریان، 
فربد فرهنــگ و نوید محمدزاده در آن 
بــازی می کننــد و از اول تیر هر شــب 
ساعت ۲۱ روی صحنه می رود. نمایش 
بعدی، نمایشــی اســت به  کارگردانی 
لیلی رشــیدی که نام آن «اسم» است. 
این نمایش که نویســنده هایش ماتیو 
دولاپتولیــر  الکســاندر  و  دولاپــورت 
هستند، برای نخســتین بار لیلا حاتمی 
را روی صحنه تئاتر کشانده. انگیزه لیلا 
حاتمــی از حضور بــر صحنه نمایش 
برای نخستین بار، همکاری اش با لیلی 
رشــیدی، رفیق روزهــای کودکی اش 
است. محمدحســن معجونی در این 
نمایش هــم در کســوت بازیگر و هم 
در کســوت طراح صحنه، حضور دارد 
داریــوش موفــق، عباس  همچنیــن 
جمالــی و ســارا افشــار هــم در این 
نمایش بازی می کنند. «اسم» از ششم 
تیر هر شــب ســاعت ۲۱ روی صحنه 
می رود و همانند «ســتوان اینیشمور» 
در تــالار ناظرزاده کرمانی تماشــاخانه 
ایرانشهر اجرا خواهد شد.  اگر مایل به 
پیش خرید بلیت این نمایش ها هستید، 
همین حالا می توانید به ســایت تیوال 

مراجعه کنید. 

صحنه آبى

چند سطر درباره نمایش «سنجاب های شنگول ومنگول»
هیچ قصه ای کهنه نمی شود

این روزها تالار محراب میزبان نمایش ســنجاب های شنگول ومنگول 
اســت؛ نمایشــی کــه به دلیــل پرداختــن نوآورانــه بــه قصــه کهن 
شنگول ومنگول، باعث طروات و تازگی در روح تماشاگر می شود و همین 
پردازش و نگاه، از کهنگی متن قدیمی پیش گیری می کند. این تازه شدن 
و تازه بودن به اقتضای داشــته های وجودی ما که دربرگیرنده اصالت و 
هویت است، ارزشمندی و اعتبار ما را به ما برمی گرداند. دقیقا استقلال و 
آزادی هر انسانی در هر جغرافیایی به همین یافتن ریشه هاست و همین 

درک هستی شناسانه است که به فرهنگ، زبان و اصالت می بخشد.
ما تــا مادامی که مصرف کننــده فرهنگ و هنر دیگران باشــیم، هم 
نمی توانیــم در دنیا عرض اندام کنیم و هم با ســردرگمی و بلاتکلیفی 
دچار گمگشتگی خواهیم شد و از یافتن انسان به مفهوم سربلندانه اش، 
بازمی مانیم. انســان با همین داشــته های فرهنگی اســت که می تواند 
در کنــار و همراه دیگــران اصالت هایش را بازنمایی کنــد و هرچه این 
وابســتگی همراه با نوآوری و نگره های خلاق و به روز همراه باشد، این 

اصالت هم ضمن نوشدن با ریشه و ژرفا بروز پیدا می کند. 
تئاتر هنری، بســیار تأثیرگذار اســت و می توان از خردسالی و کودکی 
بــا اجرای نمایش کاملا مســتقل و اصیل، تصویر قــرص و محکمی در 
مواجهه با فرهنگ بیگانه ایجاد کرد. کودک ایرانی باید شــنگول ومنگول 
و حبه انگور و هزارها قصه و افســانه اش را خوانــده و در صحنه، پرده 
ســینما و قــاب تلویزیون ببینــد. اگر ایــن تصاویر دریغ شــود، او هم با 
رویارویــی بیش از حد با بِن تِــن و هری پاتر و امثال آن، فکرش معطوف 
به کشــفی از خویشــتن نخواهد شــد. این از خود بیگانگی امروزه تندتر 
هــم اتفاق می افتد چون رســانه ها لبریز از فرهنگ بیگانه هســتند و از 
ســوی دیگر، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها دیگر نقشی در بزرگ شدن نوه ها 
و نتیجه هــا به صورت گذشــته ندارند. این قصه ها دیگر کمتر شــنیده و 
خوانده می شوند. درحالی که همه قصه های کهن ایرانی باید همواره در 
رســانه های ایرانی حضور پررنگی داشته باشد که یک ایرانی از کودکی، 
خود را بشناسد. غرض یافتن فاخر ملی نیست، بلکه کشف مفهوم انسان 

به قاعده نفوذ در ناخودآگاه است. 
شنگول ومنگول قراردادی بین جهان بزرگ ترها و کوچک ترهاست که 
هر یک خودی نشــان دهند. اینکه بچه ها از راه قصه شــنیدن، بر جریان 
زندگی ســوار شــوند، یکی از اهداف ساخت وساز این قصه های کهن در 
طول تایخ بوده اســت. بنابراین با همین رویکرد و انگیزه می توان پی برد 
که هیچ قصه ای کهنه نمی شود، بلکه همواره تازگی اش را حفظ خواهد 
کرد. اگر شــنگول ومنگول یک قصه ایرانی و کهن است، اما همین که در 

قالب تئاتر درمی آید، این خود مواجهه ای تازه است.
البته ما ســعی کرده ایم در تئاتر هم مانند تئاتر ایرانی، به دنبال ارائه 
یــک تئاتر روایی که در شــرق و ایران قالبی رایج و اصیل اســت، پیکره 
کارمان را ایرانی تــر کنیم. یعنی به هیچ وجه به دنبــال این نبوده ایم که 
در ســاختار مانند الگوی خطی ارســطویی عمل کنیم. هدف نیز نوعی 
مواجهه با تماشاگران کودک اســت که بنابر قاعده نمایش های ایرانی، 

کشف و شهودی اتفاق بیفتد. 

بنابراین اعتمادبه نفس و خودباوری، زبان و بیان ما را هم تازه می کند 
و هم اتکا به داشته های ریشه دار و قدیمی، پیش برنده فرایندهای امروزی 
است. از سوی دیگر، ما در این مواجهه چند روزنه برای نفوذ و مشارکت 
کــودک در نظر گرفته ایم. اینکه مادر ســنجاب ها در مقــام روایت کننده 
اصلی، با کودکان رودررو می شود و دیالوگ برقرار می کند، برای این است 
که به ذهن و روان کــودک تلنگر بزنیم و نگذاریم فقط دچار ذوق زدگی 
و شوروحال از دیدن نمایش ســنجاب های شنگول ومنگول شود، بلکه 
فراتر از این خواســته و نیاز، لذتی فراگیر و دامنه دار را به او ارزانی کنیم. 
او باید قصه ای را بشــنود و ببیند اما بایــد از دل آن به یک نگاه و تصویر 
ویژه برسد که بتواند شنگول ومنگول خودش را بازآفرینی کند. این همان 
مسیری اســت که ناخودآگاه کودک را به بازی می گیرد و هدفی غایی از 
ایــن مواجهه رخ می دهد؛ رخدادی که تا ابدیت هر تماشــاگر کودکی را 

می تواند به فراسوی خیالش ببرد. 
نمایش ســنجاب های شــنگول ومنگول این روزها در تــالار محراب 
ساعت ۱۹ مشــتاقان فرهنگ ایرانی را به مناظره ای زیبا و بادوام دعوت 

می کند. با بچه هایتان این نوع مواجهه را از خودتان دریغ نکنید! 

رویداد

دانته در شهرکتاب
شرق: سه گانه «کمدی الهی»، دانته آلیگری با ترجمه کاوه میرعباسی، 
چهارشنبه ۲۷ خرداد در شهرکتاب مرکزی معرفی شد.  در این مراسم، 
کاوه میر عباســی، مترجم اثر، مهدی غبرایی و علی شــروقی حضور 
داشتند و درباره اثر و ترجمه آن بحث و گفت وگو پرداختند. انتشارات 
کارگاه فیلم و گرافیک سپاس، به تازگی کتاب «کمدی الهی» را در سه 
جلد ۱۷۰۰ صفحه ای با شمارگان هزارو ۵۰۰ نسخه به بهای ۱۱۵ هزار 
تومان منتشــر کرده است.  علاقه مندان برای شــرکت در برنامه های 
شهرکتاب مرکزی و تهیه این کتاب، می توانند به خیابان دکتر شریعتی، 
بالاتر از تقاطع مطهری، نبش کوچه کلاته، فروشگاه مرکزی شهر کتاب 

مراجعه کنند. 

ثمینی: مــن خیلی درگیــر این موضوع هســتم که ما 
از دولت چه خواســته ای داریم؟ به خاطــر اینکه فکر 
می کنم ما می دانیم که از دولت چه خواسته ای داریم. شاید خواست اصلی مان 
واقعا پول نیست، چون همچنان که قبلا گفتم، هر پولی که می گیریم در ازای آن 
یک چیزی را از دست می دهیم؛ یعنی این طور نیست که به این راحتی دولت به 
ما پول بدهد و بعد بگوید برو به امان خدا. به نظر من خواســت ما این است که 
دولت دست از قرائت کهنه از تئاتر ایران بردارد و فکر نکند تئاتر محصولی است 
برای به کرسی نشاندن خواســت ها، نیازها و آرمان هایش. ما داریم از یک کلیتی 
به اســم دولت حرف می زنیــم و البته از یک پدیــده انتزاعی صحبت می کنیم، 
چون دولت یک ســری فعل و انفعال اســت، این می رود و آن می رود، این با آن 
بد اســت، آن با این بد اســت... آن به این گوش می کند، آن رئیس از مرئوسش 
زورش کمتر اســت و همواره یک ترس از یک کســانی وجود دارد که نمی دانیم 
دقیقا چه کســانی هستند؛ یعنی همواره همه مدیرها می گویند ما که موافقیم و 
یکی بالای دست ماست که مخالف است و ما نمی دانیم که آن شخص کیست. 
بنابراین من فکر می کنم که ما در واقع خواســت مان از دولت این اســت که 
اول تئاتر را به عنوان یک ضرورت بپذیرد، یعنی این را قبول کند که این پدیده باید 
باشد و تمام تلاشش را نکند که این پدیده نباشد. چون به نظر من، دولت خودش 
روی کارش اســم حمایت، می گذارد که وقتی از ما دریغش می کند، گریه کنیم 
و بگوییم که تو را به خدا حمایت کن؛ یعنی این به نوعی بازی با کلمات اســت 
واقعا. دولت اســمش را می گذارد حمایت که ما در فقدانش احساس کنیم یک 
چیزی را از دســت داده ایم، ولی من خیلی موافق این هســتم که آن چیزی که 
در اوایل ۸۰ و دهه ۷۰ به ما کمک می شــد، اســمش اصلا حمایت نبود. در آن 
دوران ما می دویدیم برای پول، قشــنگ یادم هست که زنگ می زدند و می گفتند 
بچه ها پول آمده، هر کس زودتــر آقای x را گیر می انداخت دم در تالار وحدت، 

آن پول را گرفته بود. 
پورآذری: من یک بار پشــت دفتر مدیر مالی نشســته بــودم، آن زمان آقای 
پیمــان دار بــود. یکهو درآمد و گفت: اینجا نشســتی؟ بیا پولــت را بگیر تا بقیه 

نیامدند بگیرند و تمام شود. 
ثمینــی: این اصلا جوک بود، شــوخی بود. اینکه هر کســی زودتــر به آنجا 
می رســید، مثل یک ماراتن، او پول را می گرفت. بنابرایــن فکر می کنم که بهتر! 
 بگذاریــد اتفاقا دولت آن پول را به ما ندهد، ولــی در ازایش آن قرائت کهنه را 
هم نداشــته باشد و دست از سر ما بردارد. بعدا وقتی دست از سر ما برداشت و 
در یک موقعیت برابر قرار گرفتیم نه در یک موقعیت ســلطه، می نشینیم پشت 
یک میز و با هم صحبــت می کنیم و می گوییم حالا تو چی می خواهی و ما چه 

چیزی می خواهیم. 
دشتی: البته اگر هنرمندانمان از آن قرائت فاصله بگیرند! 

ثمینــی: من فکر می کنم تئاتــر برای فاصله گیری از آن قرائت با یک نســل 
جوان و جدیدی در برخی از نمایش نامه ها و اجراهایش گام هایی برداشته است. 
دشــتی: منظورم محتوای آثار تولیدی نیســت. منظورم قرائتی است که به 
واســطه اش دارد از دولت تقاضا می کند. تقاضــای هنرمند تئاتر، تقاضای دهه 
شصتی اســت و الان در این دهه ۹۰ که ما نشستیم به نظر می رسد مدل تقاضا 
از دولت به روزرســانی نشده است. اتفاقا محصولات در حال پیشرفت هستند و 

مناسبات دولت و تئاتر در حال در جازدن. 
ثمینی: می دانید چرا؟ این همان موضوع پیچیده ای است که شما می گویید. 
یــک موضوع کاملا کنش و واکنش اســت. دولت قرائت دو دهه گذشــته را رو 
می کند و می گوید من در این بافت به تو جواب می دهم. در این بافت اگر سؤال 
کنی، من بلدم که جوابت را بدهم. اگر از این بافت بیرون بزنید من بلد نیســتم.  
فکــر می کنم به دولت نمی توانیــم بگوییم که تو چه کار کن چــه کار نکن، به 
آن پدیده انتزاعی که دولت اســت. ما می توانیم دســت از خواســته های دهه 

شصتی مان از دولت برداریم. 
پــورآذری: ببینید! فضای تئاتری که ما الان داریم در آن نفس می کشــیم، 
فضای غبارآلود اســت؛ یک فضای تیره و تاری که اصلا هیچ شــفافیتی در آن 
وجود نــدارد. مهم ترین اتفاقی که باید در تئاتر بیفتد، این اســت که فضا باید 
شــفاف باشد. وقتی شفاف شود دیگر در آن فضای شفاف کسی در آن تاریکی 
و گردوغبــار بیداد نمی کنــد. الان در دهه ۹۰ که داریــم زندگی می کنیم هنوز 
در واقع تئاتر ما بر گرده کســانی اســت که صدای بلندتــری دارند و می توانند 
باصــدای بلندتــری چیــزی را بگیرند. دولت هــم به نوعــی دارد از این افراد 
حمایت می کند. اصلا مهم ترین خواســته ما می تواند همین باشــد که فضا را 
از ایــن وضعیت تیره و تار دربیاورد. الان کارگــردان جوانی که یک کار در تئاتر 
شــهر کرده، معتقد است تئاتر شهر حقش اســت. این حق از کجا می آید؟ در 
فضای ســالمی که رنکینگی وجود دارد، همه جایگاهشــان را می دانند، آیا در 
آن فضا این حق به وجود می آید؟ نه. در یک فضای کاملا آشفته چنین اتفاقی 
می افتــد. حالا در این وضعیت دولت هم از آن حمایت می کند، به دلیل اینکه 
به نفعش اســت. خب به جای اینکه آدم ها مستقیما بخواهند با خود دولت 
ســروکله بزنند، خب اقلا با خودشان سروکله می زنند. این می گوید تو چرا زیاد 
کار می کنــی، دیگری می گوید که تو هم اینجا زیــاد کار کن، ولی دعوا درواقع 
جای دیگر شــکل می گیرد. فضا مدام آلوده تر می شود. مشکل تئاتر ما، مشکل 
خود ماســت. یعنی معتقدیم در واقع مشکلی که من دارم، اگر حل شود انگار 
مشکل تئاتر حل شــده است. یعنی فردی نگاه می کنیم. شش ماه اهالی تئاتر 
به جای اینکه تئاتــر کار کنند، بیایند برای تئاتر فکر کنند. این مهم ترین معضل 
ماست. بعد بحث خصوصی سازی به وجود می آید. خصوصی سازی ای که باز 
هم در این عدم شفافیت گم است و شفاف نیست. بعد وقتی این کلمه می آید، 
آدم های دیگر می گویند که نه، منظور از خصوصی سازی این است که ما ستاره 
بیاوریم، سوپراستار بیاوریم، کارهای سخیف و کمدی انجام بدهیم. این نیست. 
مــا درواقع مخاطبی داریم که اتفاقا به لحاظ شــعور و درک ۲۰ ســال جلوتر 
آمده؛ یعنی از مخاطب دهه ۷۰ جلوتر است، از مخاطب دهه ۸۰ جلوتر است 
و آن قدر اشباع شده از ابتذال تلویزیون و سینما، که حالا می آید به سمت تئاتر. 

باید مواظب باشیم او از تئاتر پس نرود. در تئاتر هم با ابتذال مواجه نشود. 
دشــتی: دولت بیایــد در نقش اسپانســر ظاهر شــود و ســالن ها در کنار 
اسپانسرهای خصوصی اسپانسر دولتی هم داشــته باشند. سالن دارها برنامه 
تدوین کنند. برای برنامه شــان بروند بودجه بگیرند و بر اســاس آن اسپانســر 
جذب کنند. بروند برنامه را به دولت بدهند، دولت وظیفه اش این است که کار 
فرهنگی انجام دهد، آنها هم باید بتوانند اهمیت پروژه های فرهنگی شــان را 
بگویند. اینجا دیگر دولت در حال دادن بودجه به تولید تئاتر به شکل مستقیم 
به عنوان یــک محصول نیســت. او دارد از بخش خصوصی بــرای اینکه به 
ابتــذال نیفتد، حمایت می کند نه از یک محصــول. یعنی دارد می گوید بخش 
خصوصی اگر من کاری برای تو نکنم، مجبوری اجاره ات را دربیاوری، شبی سه 
تئاتــر اجرا کنی و مجبوری اینقدر پول بگیــری. پس جهت حمایت ها را تغییر 
دهد. پایان سال که می شود، دولت کارگروه ارزیابی داشته باشد، یا اینکه نه، به 
صنف واگذار کند و صنف کارگروه ارزیابی تشــکیل بدهد که ببیند برنامه سال 
گذشته یک سالن مثلا چقدر مؤثر و مفید بوده است. آمار دقیق از آن دربیاورد. 
می گوییم که ما به ایــن قوانین نیاز داریم. دولت الان خودش را خلاص کرده، 
همین طور که شــما دارید می بینید، می گوید سالن های خصوصی که هستند. 
تمام. آنها باید تئاترشــان را اجرا کنند. مثلا در کشوری مثل آلمان، آقای چولی 
چه کار می کرد؟ چطور ایــن همه گروه از ایران برای اجرا می برد؟ به این دلیل 
کــه آقای چولی برای اینکه بتواند از شــهرداری حمایت بگیــرد، تئاتر ایران را 
بــه عنوان یک پروژه تعریف می کرد. ولی آیا شــهرداری آنجا می گفت که من 
بــه تئاتر همایون غنی زاده که آمد اینجا اجرا شــود، این قدر پول می دهم؟!! یا 

چولی تو اگر باغ آلبالو را کار کنی، من آن قدر به تو پول می دهم؟ 
ثمینی: یا چولی! وقتی تئاتری مثلا از ایران می آید بگذار من اول بیایم ببینم 

از آن خوشم می آید، اگر من اجازه دادم، آن را روی صحنه بیاور. 
دشــتی: نه، می گوید من به تئاتر تو اعتماد می کنم. تو ایده و برنامه داری، 
ضرورت های فرهنگی  ایده ات را توضیح بده، ضرورت های اقتصادی اش را هم 
همین طــور و بعد من در قبال ایده ات مثلا به تو چنین کمک هایی خواهم کرد. 
اما چرا در تئاتر ایران آنجایی که می گویی برنامه بده، واکنش نشان می دهد؟! 

ثمینی: برای اینکه متعهد به چیزی می شود که نمی خواهد. 
دشتی: بله، یعنی خطری که الان سالن های خصوصی دارند، این است که 
به سمت برنامه نمی روند. الان دولت باید بگوید من از سالن های خصوصی ای 
که به من هویت و برنامه مشــخص دهند، حمایــت می کنم. به میزان تطابق 
برنامه ها، با اهداف ایدئولوژیک خودش هم کاری نداشــته باشد، صرفا به تأثیر 
فرهنگی برنامه ها دقت کند. من می گویم دیگر باید دوران اینکه دولت به یک 
محصول پول می دهد، تمام شــده باشــد. اما دولت همچنان وظیفه دارد به 
برنامه های تئاتر در قالب گروه، کمپانی، ســالن خصوصی و... بودجه فرهنگی 

دهد. 
ثمینی: دولت باید شعور این را داشته باشد که به بخش خصوصی اعتماد 
کنــد. بورس هــای خود را به بخش خصوصی ببخشــد و اجــازه دهد بخش 
خصوصی با مؤلفه های قابل قبول تــری، به ارزیابی کارها بپردازد؛ مؤلفه هایی 
مثل اقبــال مخاطب، نــگاه و نظــر منتقدان، اســتقبال های خارجــی، دیگر 

فعالیت های هنری عوامل گروه، سابقه گروه در سال های گذشته و... . 
غنــی زاده: من می گویم دولت این کار را می کند. اصلا شــک نکنید. دولت 
همیشه دوست دارد کارهایی کند که به نفع خودش باشد. تبلیغ برای خودش 
باشــد. دولت این کار را می کند، اما بنده به شما می گویم این نگرانی ای که ما 
داریم، نگرانی مقصد ماســت. ما ابتدا باید به سمت آن مقصد حرکت کنیم و 
بعد با این بحران مواجه شــویم. ما هنوز خیلی از آن دوریم. البته این نگرانی 
و مشــکلی که می گویید، درنهایت، ریشه در سانســور دارد. مشکل فقط تئاتر 
نیســت. در سینما، ادبیات، نشر، موسیقی و... مگر این مشکل وجود ندارد؟ این 
مسائل نباید خیلی با هم ترکیب شوند تا تمییز داد نشان سخت نشود. قطعا این 

وضعیت اسفناک در جای خودش باید مورد بررسی قرار گیرد. 

دشــتی: ما باید اینجا به دولت بگوییم که لطفا بیا به پدیده و به وضعیت 
جدیــدی کــه تئاتر به آن دچار اســت، فکر کن. به صنف بگوییــم لطفا بیا به 
وضعیــت جدید فکر کن و از هنرمندان تئاتر خواهش کنیم که خودخواهی ها 
و منفعت طلبی های فردی شــان را کنار بگذارند و بــه اتفاق هم به وضعیتی 
که همه مان نســبت به آن هول هســتیم و برایمان تازگی دارد، فکر کنیم و از 
رســانه عاجزانه خواهش کنیم به ما دقت کنند، به اتفاقی که برای ما می افتد 
دقت کنند. رسانه ما را دعوت به گذشته بی شکوهمان نکند و گذشته بی شکوه 
را برایمان به عنوان یک گذشــته باشــکوه جلوه ندهد. گذشــته باشکوهی که 
نیست، ولی الان در وضعیتی که ما دچارش هستیم، به نظرم این شتاب زدگی، 
چیزی، حتی وقتی که می گوییم تئاتر ما دارد مبتذل می شــود، متوجه نیستیم 
که این ابتذال حاصل این شتاب زدگی است و حاصل این است که تئاتر ناگهان 
متوجه شــده که خــودش می تواند پول خودش را هم دربیاورد. یک بخشــی  
از نگرانی هم اتفاقا به خاطر اعتمادبه نفســی اســت که پیدا کردند. کاری که 
اعتمادبه نفس کرده این است که گفته تو یک سری پارامتر داشته باش و با این 
پارامترها درواقع فروشت تضمین است و آن پارامتر گسترش و فروش افزایش 
پیدا می کند و ناگهان آرتیست های ما دچار یک وضعیت تازه می شوند. انگار از 
جایگاه روشنفکری خودش، از جایگاه فرهیختگی خودش دارد به یک جایگاه 
بیزینسی تغییر جا می دهد. یعنی با دست  خودش دارد هویت خودش را تغییر 
می دهد. خب! وقتی که می گویی چرا داری هویتت را تغییر می دهی، می گوید؛ 
چون دولت پول نمی دهد دارم تغییر هویت می دهم. آیا به نظر شــما  دولت 

می تواند پول ندهد و هویت یک آرتیست تغییر کند؟! من به این شک دارم. 
ثمینی: اتفاقا آن پــول دادن، هویت را تغییر می دهد. این تصور اشــتباهی 

است. 
دشتی: دولت بودجه ای را که می خواهد به تئاتر اختصاص دهد، باید برای 
آن بودجه برنامه ریزی داشــته باشد. اگر ما یک روز کمپانی های تئاتری داشته 
باشیم که چه عالی، اما وقتی کمپانی نداریم، باید بین سالن ها و گروه هایی که 
دارای برنامه هستند این بودجه را توزیع کند. دیگر دوران آنکه ما نمایش نامه 
بدهیم به آقای مدیر و بگوییــم می خواهیم این کار را اجرا کنیم، ۳۰۰ میلیون 
به ما بودجه بده گذشــته. باید دولت بگوید آقای مدیر کمپانی یا مدیر ســالن 
من ۵۰۰ میلیون به شــما می دهم، شــما در ازای آن باید امســال دو کار روی 

صحنه ببری. 
ثمینی: یا حالا شــکلی که در دنیا دیده ایم و یک گام از این جلوتر است این 
است که یک سلسله مراتب انســانی ای اتفاق می افتد، چون ناچاریم که برای 
نظم یک سلســله مراتبی داشته باشــیم. فکر می کنم به این صورت است که 
دولت می گوید من بورس هایی دارم که اصلا به اســم من نیست، بورس هایی 

دارم که پشــت اســمی پنهان شده اند، شما برنامه ســال گذشته تان را بدهید، 
من به شــما خواهم گفت که این بورس را برای ســال آینده خواهی گرفت یا 
نه؟ مثلا شــما می گویید که برای ســال آینده می خواهم تمرکزم را روی تئاتر 
خاورمیانــه بگذارم، چهارنفر را می خواهــم از مصر دعوت کنم، چهار نفر هم 
می خواهم از ایران باشند و این تمرکز و برنامه من است. یکی هم می آید و به 
کمپانی پیشنهاد می دهد. بنابراین ما در یک مراتب سه گانه ای که می شود، آن 
بورس، که دولت خودش را خیلی به آن بورس نمی چسباند، یعنی به دنبال آن 
بورس هرروز راه نمی افتد و بگوید، ببخشید پول دادم الان شما چه کاری انجام 
می دهید؟ آن کمپانی برنامه پارسالش را می دهد، آن بورس تصمیم می گیرد و 
یک چرخه ای بدون اینکه جنگ و دعوا و خشونت در آن اتفاق بیفتد، به صورت 

سالم در گردش است. 
پورآذری: یک الگویی در آمریکا هســت؛ یکی از دوســتان داشــت تعریف 
می کرد و  می گفت دولت مســتقیم پول نمی دهد. دولت بودجه اش را مثلا به 
یک مؤسســه خیریه می دهد، حالا آنها می آینــد و برنامه خود را به کمپانی ها 
می گویند. گاهی ســه، چهار کار در سال دارند، بعد حساب می کنند که این قدر 
را باید از فروش تماشــاگر تأمین کنیم، این قدر را از طریق جذب اسپانســر تهیه 
کنیم و این قدر هم کســری است و برای این کسری باید آن مؤسسه فکری کند. 
درواقع حمایت دولت باید با واسطه ای باشد. وقتی این سازوکار به وجود بیاید، 

فضای شفاف تری ایجاد می شود. 
دشتی: حالا می دانید تفاوت قرائت دهه های ۶۰ و ۷۰  از نظر من چیست؟ 
دهــه ۶۰ می گوید به من پــول بدهید، محصول هم هرچه بود مهم نیســت، 

فروش داشتم، تماشاگر ببیند یا نه، مهم نیست، شما پول من را بدهید! 
ثمینی: به نظر من در بدترین شکل هم ما پویا تر از دولت بوده ایم...، همیشه 

نیم گام جلوتر بوده ایم. 
غنــی زاده: مــن اعتقاد ندارم کــه از دولــت پویاتر بوده ایــم. این طوری از 
هنرمنــدان تصویری غیرواقعی می ســازیم که هر مصیبتی می کشــند، تقصیر 
دولت اســت و آنها در ایجاد ایــن وضعیت کوچک ترین تقصیری نداشــته و 
ندارند. این واقعی نیســت. ما هم اندازه دولت در به وجودآمدن این مشکلات 

سهیم هستیم. 
دشــتی: اما من امیدوارم به گونه ای بیندیشــیم و شــرایط تازه را تحلیل و 
ارزیابی کنیم که خدای ناکرده نبینیم جریان برعکس شده است و ما نیم گام از 
دولت عقب تر هستیم. من این را در حمایت از دولت نمی گویم، خیلی اسفناک 
اســت اگر روزی به جایی برسیم که دولت به این نکته ای که ما می گوییم، فکر 
بکند؛ بگوید چقدر جالب، ولی وقتــی با هنرمند حرف می زنیم بگوید نه! باید 
برویــم پول مان را بگیریم، البته ایده ســالن های خصوصــی، ایده ای بود که از 

طرف آرتیست ها به وجود آمد و ایده دولت نبود. 
فــرض را بر این بگذاریم، وقتی به دولــت می گوییم به جای یک محصول، 
پول را به کمپانی یا ســالن بدهد بگوید چه جالب! اگر هنرمندان را جمع کنیم 
در ســالن اصلی تئاتر شــهر و همین را بیان کنیم، ببینید چه می گویند؟ خون 
ما مباح می شــود با گفتن این حرف، آن وقت می گویند که راز عقب ماندگی در 
کجاست؟ من می گویم اگر دولت احیانا در حال ارتقای درجه قرائت است، چرا 
ما نتوانیم؟ پیرو حرف قبلی ام می گویم قرائت دولت از تئاتر دارد در نســبت با 
قرائت ما از تئاتر تعریف می شود. پس بهتر است در هر شرایط، پویاتر از دولت 
باشیم و به ایده های تازه برای تعریف مناسبات دولت و تئاتر فکر کنیم. دولت و 
شهرداری ها بی شک وظیفه حمایت فرهنگی دارند و تئاتر از این قاعده مستثنا 
نیست، اما بهتر است همه به اتفاق هم به سمت وسوی شرایط تازه ای حرکت 
کنیم و البته دولت هم فقط تأییدکننده ایده های تازه نباشد. دست به اجرا بزند. 
دردناک است که دولت به شکل تاریخی به ما دروغ گفته و بارها این دروغ ها را 

تکرار کرده است. باید این دیوار بلند بی اعتمادی برداشته شود. 
غنی زاده: ببینید ما باید دوباره برگردیم و راجع به شکل حمایت صحبت کنیم. 
شکل حمایت دولت، توهم حمایت بوده است. شکل مناسب حمایت چیست؟ 
الان این شکافی که در خانواده تئاتر وجود دارد، می تواند از توزیع اشتباه و ناچیز 
پول، به وجود آمده باشد. عده ای معتقد هستند حمایت دولت یعنی توزیع پول 
بین کارگردان ها و بازیگران بدون اینکه دولت برایش اهمیت داشــته باشــد که 
این کارگردان یا بازیگر از لحاظ کیفی در چه جایگاهی قرار دارد و حتی از لحاظ 
کمی؟ آن ســوی این شکاف عده ای ایســتاده اند که می گویند کمک به استقرار 
گروه در ســالن های تئاتر یعنی حمایت. نه تنها مــن، بلکه عده زیادی می گویند 
حمایت کردن یعنی اینکه شــما ســالن تئاتر بسازید، نیازی نیست که شما به منِ 
کارگردان ماهانه ۲۰۰ هزار یا دو میلیون تومان بدهید، ما ســطح توقع خودمان 
را از حمایــت دولت چنان تنزل داده ایم که از دولت پول می خواهیم برای اینکه 
امورات عادی و روزمره مان را بگذرانیم برای همین است که حتی بحث به اینجا 
می رســد که یک هنرمند تئاتر نیازی ندارد که سالنش مملو از تماشاگر باشد و با 
استقبال متوسط تماشاگرها مواجه شود. دولت باید بازهم به او پول دهد. حتی 
اگر این عدم اســتقبال استثنا نباشد یعنی دائمی باشد، یعنی ما کارگردان هایی را 
داریم که ۴۰،۳۰ ســال است که کارگردان هستند، اما هنوز در هیچ کدام از آثاری 
که خلق می کنند و روی صحنه می برند، تماشــاگر از آن اســتقبال نمی کند. این 
همان شــکافی اســت که در خانواده تئاتر وجود دارد. کارگردان موظف نیست 
به مخاطبش فکر کند؟ کارگردان موظف نیســت نگران عدم استقبال از تئاترش 
باشد؟ و حتی جواب گوی آن؟ این یک اشتباه بزرگ است. این پرداخت پول های 
کوچک، باعث به وجودآمدن این مانیفســت ها شــده اســت، یعنی هنرمندانی 
به بقای خــود با این پول های کوچــک ادامه داده  و به بدنه تئاتر چســبیده اند 
و مخاطب هــم به دیدن تئاتر آنها نمی رود. ایــن توزیع پول های کوچک باعث 
به وجودآمدن هنرمندان جعلی می شود. ما باید این را بازتعریف کنیم. آن موقع 

تازه می دانیم از دولت، و حمایت دولت چه می خواهیم.

حمایت یا ضدحمایت؟ 

نغمه ثمینی: موضوع کاملا کنش 
و واکنش است. دولت قرائت دو دهه گذشته را رو می کند 

و می گوید من در این بافت به تو جواب می دهم. 
در این بافت اگر سؤال کنی

من بلدم که جوابت را بدهم. اگر از این بافت بیرون بزنید 
من بلد نیستم
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